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پاتوق هاي آسماني

ــهر، براي من و  جدا از همه  مجالس و محافل پر نور ش

اغلب هم شهري هايم، تا همين چند سال پيش (قبل از شروع 

ــاوي بود با جمع معنوي مصلاّي  ــازي مصلاّ) شب قدر مس بازس

ــه نه فقط طبقه ها، كه  ــاز جمعه مان، مصلاّي دو طبقه بزرگي ك نم

ي دور تا دورش هم پر مي شد از جمعيت. 
حياط و كوچه پس كوچه ها

ــتان بود و فضاي  ي پاييز و زمس
ــال هايي كه ماه رمضان تو حتي س

ــد و تو مي ماندي و قرآن و مفاتيح و سوز  ــريع پر مي ش داخل س

ــي كه اين چيزها  ــتخوانت را مي تركاند و دل ــرمايي كه اس س

ــايد چون خوب مي دانست دست  ــد. ش ــرش نمي ش س

ــا بيش ترين  ــت و آن ج ــر جمعيت اس خدا بر س

ــده بودند. ــان، جمع ش جمعيت پريش

آداب شب وصل

(اعمال مخصوص شب قدر)

 بــــاده را
ـــن ســبــوي شــســتــشــويــي ك

ــات خرام ــه خراب ــه ب ــن و آنگ ــويى ك شست و ش

ــوده   آل ــراب؛  ــر خ ــن دي اي ــو  ت ــردد ز  ــا نگ ت

ــت  ــادق رواي ــام ص ــيدبن طاووس از ام س

ــه آخر ماه  ــد كه پيامبر در ده مى كن

ــب غسل مى كرد. رمضان هر ش

نقره داغ
(احيا و شب زنده دارى)

 ــدا خ ــول  رس ــد:  فرمودن  ــوم باقرالعل ــرت  حض

ــوم،  ــب بيست و س ــت و يكم و ش ــب بيس ــى كرد كه از ش نه

ــب بخوابد.   ــى در آن ش ــه كس ــرد ك ــود و نهى ك ــت ش غفل

ــال هاي كودكي  ــوي آن معصوميت س ــت ت ــادم هس ــوز ي هن

ــردي بالاخره يك  ــر قدر هم كه تلاش مي ك ــي، ه و نوجوان

ــب قدر، اين خواب وامانده نقره داغت مي كرد و... جاي ش

ــم كن روز  ــه  چگون ــادت  عب ــه  ب ــبى  ش ــو  مگ

ــال، دراز ــب وص ــد ش ــت را ننَُماي ــه دوس ك

(تلاوت قرآن)تحفه اي براي قبر
ــه خصوص  ــت ، ب ــب ها اس ــر اين ش ــن ذك بهتري

ــوت ، روم ، دخان.  ــس، عنكب ــوره هاى ي ــلاوت س ت
ــتيم. هرقدر هم  خيالت جمع، ما هم از اين روزها داش
كه روخواني ات مي لنگد يك چيزهايي بخوان. هم 
ــاي مادربزرگ ها  ــاي خودت و هم به ج به ج

ــتند. به  ــي كه ديگر نيس پاس همه ي مهرباني هايشان.و پدربزرگ هاي
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حساب و كتاب آن طرف

(نماز)

ــا دارند  ــب ها جماعت خواني نماز قض ــن ش ــاجد، اي بعضي مس

ــتيم.  ي دارد. ما هم كه كم بدهكار خدا نيس
ــودش لطف ــه براي خ ك

ــيطان ول كن ماجرا نيست و... بخصوص اين نماز صبح ها كه جناب ش

ـــا: ـــب ه ــــاي مــســتــحــب ايــــــن ش ــــازه ــــم امــــــا ن

ــاز صبح، با  ــد نم ــلام، مانن ــاز با يك س ــت نم ــدن دو ركع ــف) خوان ال

ــوره  ــد، هفت مرتبه «س ــد از حم ــر ركعت بع ــه در ه ــاوت ك ــن تف اي

ــتغفر االله و اتوب اليه» ــه «اس ــلام، هفتاد مرتب ــد» و بعد از س توحي

ــح، به صورت دو  ــاز، مانند نماز صب ــدن صد ركعت نم ب) خوان

ــش روز از  ــد به جاى اين صد ركعت، ش ــى. مي تواني ركعت

ــه جا آوريد، كه كمي  ــده خود را ب نمازهاى قضا ش

ــيد. ــم داده باش ــان را ه از بدهكاري ت

ــن كبير)طعم بستني قيفي ــه ويژه دعاي جوش ــدن دعا ب (خوان
ــم  ــچ كجاي ديگر اين همه اس ــچ وقت، هي هي

ــوش ات نخورد.  ــه گ ــنگ از خدا ب ــت قش و صف

ــي چطور  ــي اش تا بدان ــد خوانده باش ــط باي فق
ــك لذت  ــوردش ي ــرف زدن در م ــي ح حت
ــادآوردن طعم  ــل به ي ــاص دارد. مث خ

كودكي هامان.  قيفي  ــتني  بس

قرآن به دل 
(قرآن بر سر گرفتن)

 490 نــكــتــه  در  ــى  ــل آم زاده  ــن  ــس ح اســـتـــاد 
ــد:  ــوي ــي گ ـــود م ــــزار و يـــك نــكــتــه خ ــاب ه ــت ك
ــر، كه  ــرآن به دل كن ، نه فقط قرآن به س ــى قدر، ق «در ليال
ــت».  اولى جوهر ذات تو گردد و دومى خارج از گوهر تو اس
ــر گرفتي با تمام شدن «احيا»  يعني اگر فقط قرآن به س

قرآن را توي قفسه قرآن مي گذاري و مي روي ولي 
ــي، بي قرآن مي آيي  اگر قرآن به دل گرفت

ــوي.  ــرآن خارج مي ش ــا ق و ب

شتر ديدي نديدي

(توبه و استغفار)

ــــارت چ و  هـــشـــت  ــــق  ح ــــه   ب ـــــدا  ـــــداون خ

ـــدي ـــدي ن ـــــــدي  دي ـــر  ـــت ش بــــگــــذر،  ــــا 
م ز 

هر كي بودي و هرچه كرده بودي، در خانه مادربزرگ هميشه به 

ساعت  يك  همين  اصلاً  نه،  يا  قبل  روز  اگر  حتي  بود.  باز  رويت 

قبل، توپ شيطنت هايت خورده بود وسط گلدان هاي مادربزرگ و...

آخ كه مادر بزرگ با آن تحويل گرفتن هايش چطور اشك ات را در مي آورد.

شب قدر برايم شبيه بخشندگي آن خانه است. شبيه دري كه 

هميشه به روي همه باز بود؛ حتي به روي غريبه ها. و 

شايد خانه مادربزرگ كمي شبيه شب قدر است...
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